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 زنده باد ھمبستگی بين المللی  کارگران

  شويدمتحدان جھ کارگران

اكتبر مناسبت سالگرد انقلاب  به  كوتاه    ياد داشتي 
  

، تقابل اقتصاد بازار شرقبلوک با پايان گرفتن جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماھير شوروی و 
 دموکراسی . نيز پايان يافتاصطلاح سوسياليستیبه با اقتصاد دولتی اردوگاه ) ليبراليسم( آزاد 

دولتی اردوگاه فاتح بيرون آمد و ھمزمان با آن ھم پايان  بروکراسیبازار آزاد غرب در تقابل با 
نوپا ) نئوليبراليسم ( يافت، در اين غوغای فتح و پيروزی، اين اقتصاد و سياست بازار آزاد نوين 
نظم نوينی که . راندبود که سايه اقتدار و سياست ھای نظم نوين جھانی خود را بر جھان می گست

 اعمال سياست ھای خود باز و بی مانع ويورش در نبود رقيب ديرپای خويش، عرصه را برای 
  .سياست بحران سازی، برای حل بحران. می ديد

                                                                                                         

نگا هي كوتاه به شكل گيري 
شوراهاي انقلابي كارگران بنا 

  1356- 1357به تجربه سالهاي  
  

تا جايی که تجارب شکل گيری شوراھا در 
با تعريفی که چپ از آن در خاطرم مانده است، 

بنا به دريافتھايی که من با . وت استدارد متفا
ادل نظرھای رفقای چپ در برخوردھا و تب

مختلف داشته ام، رفقا اين برآمد توده ای؛ يعنی 
. شوراھا را با عينک ھيرارشی نگاه می کنند

در بحث ھا وتبا دل نظر، يا حتی با رجوع به 
نوشتارھا ی موجود و بعضا مرجع فکری اين 
رفقا از  لنين گرفته تا تروتسکی، آنتونيو 

غيره، کوک وه  و پانپل ماتيکگرامشی، 
 و تعريفشان از شوراھا يک سازمانی بررسی

است که دارای يک مسئول وعده ای از 
کارگران می باشند و دارای وظايفی ھستند که 
بر اساس تقسيم کارمحول شده به آنھا عمل می 
کنند و يا  اينکه شورا را به ارگان ھای سياسی 
و کميته ھای کارخانه که کنترل توليد را در 

  .ا می کنند  تجزيه وجد،دست می گيرند
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  :در اين شماره
 

 نگاھی کوتاه به شکل -
نقلابی اگيری شوراھای 
- ۵٧کارگران سالھای 

 لی ع-                 ۵٨
  
 به  کوتاه  ياد داشتی-

مناسبت سالگرد انقلاب 
   روشنی-          اکتبر 

  
 درباره یکميته مرکز -

  نايعص  دریکنترل کارگر
  
 يی شورایجمھور -

  ١٩١٩مجارستان  
 روشنی -               

  توضيح نشريه کنترل کارگری
  

به آگاھی علاقه مندان نشريه کنترل کارگری 
و گسترش محتوای  بسطمی رسانيم که برای 

نشريه و موضوعاتی که قرار است در آينده 
 ، تصميم براينو انتشار داده شود طرح 

گرفتيم که نشريه را از شکل کنونی اش 
ياوريم و بصورت يک وبلاگ و با نامی که درب

ارائه بتواند بيانگر اين گستره جديد باشد 
معنا است که نشريه کنترل بدان اين . دھيم

شکل و فرم کنونی اش ديگر چاپ به کارگری 
نخواھد شد و نوشته ھا در آينده نزديک در 
يک وبلاگ با شکل و محتوای جديد بدست 

  .شما خواھد رسيد
  

  :جديد آدرس وبلاگ 
 

  
  

socoka.wordpress.com 
 

ايميل نشريه به ھمان صورت پيشين باقی می 
  .ماند

control.kargari@gmail.com  

  مارس روز جهاني زن8گرامي باد
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  1356-  1357يري شوراهاي انقلابي كارگران بنا به تجربه سالهاي  نگا هي كوتاه به شكل گ

  

  
  

و  ١٣۵۶دوستان ورفقا تصور کنيد که ما بين سالھای 
در تھران زندگی می کنيم، پچ پچ در کارخانه ھا  ١٣۵٧

ومحل زندگی ما شروع شده، اعتلای انقلابی در جريان 
  است، لودرھا ومامورين شھرداری خانه ھای به اصطلاح

بدليل نبود خانه ھای مسکونی ( ه رادخارج از محدو
در  ، تعداد بسيار زيادی از کارگران ومردم نيازمند،کافی

 سرپناھايی را ،  بدون مجوز از شھرداریاطراف تھران
با کمک ھمديگر درست کرده بودند که ھميشه خبر 
درگيری در مناطق شرق وغرب وجنوب وجنوب غربی 

می کنند و يا با مقاومت مردم   يا خراب )تھران می آمد
ھا ی   و من و تو ھم در يکی از کارخانهروبرو می شوند

ارضايتی ھم در بين ھمکاران تھران کار می کنيم، اما ن
کار، نگرفتن حق تعاون، مسئله اخراجی  شرايط  بدليل

ھمکاران، نبود امکانات در محلی که زندگی می کنی، 
به طر ھزينه بالا بخافرزندانت را نمی توانی  ھمچنين
لااقل تا  و حتی که خيلی مشکل بودهرستی چون بفدانشگاه 

، يا اينکه چرايی اين که چرا من وتو ديپلم حمايت کنی
 ان وچرا بايد نيروی کارم؟نتوانستيم درس را ادامه دھيم

ّرا به ديگری به قيمت ارزان بفروشيم واصلا اينھا چه 
تعيين می کنند کسانی ھستند که قيمت ساعت کار ما را 

وتعيين اين مزد بر اساس چه معياری است و با اين 
ين کنندگان مزد يعنی اداره کار يسؤالات دلمان از دست تع

 دارو دسته اش پراز خون است و  کارفرما و،دولت و
ھزينه ھا جواب ناچيزت   وکمحقوق می کند، گرانی بيداد 

 را نمی دھد، کسی به پيشنھادھای شما برای بھبودی 
طبقه بندی مشاغل گوش نمی دھد، مسئله  ط  کار وايشر

بيمه ھای اجتماعی  بين  تفاوت بيمه ھای درمانی و
اين سؤالات بی جواب ..... کارگران و کارمندان دولتی و

و به مرور می کند   منقلب  جوشاندرون ما را مثل ديگ

به نقطه ی جوش ھل می دھد و به جلو می برد و با ھمه 
 و  احساس ميکنی که در کارخانه، کوچهی اين مسائل 

دانشگاه ھا و در خيابانھا و غيره  محلات، در مدارس و
می بينی که داربستھای کھنه به وسيله ی ھمين افکار،  

تر می شوند و وقتی آدم سست و سست کنش و واکنش ما 
  وسيله خود ما رو احساس می کند که اين دار بست ھا به

می کنی که اين دار بست ھا را شدن ھستند سعی لرزان به 
از ھم به جايی ميرسی که ھمه اش را  شل و شل تر کنی و

 کنی و به اينجا می رسی که، مالکيت وسايل توليد را باز
پس بگيری، ھيئت مديره را به کارخانه راه نمی دھی و 

بخشھا می ھمينکه  خبرھا دست بدست و گوش به گوش به 
، تو و من و آنھا ع شده شروساؤررسد، تصفيه حسابھا با 

 بخش خود را از رئيس تا استاد کار و سر  یرؤساھمه 
کارگر يعنی وابستگان به سرمايه دار ومالک کارخانه و 

 وھمه با يموابستگان به رژيم را به بخش خود راه نمی دھ
ھم راھی ناھار خوری که ھمه فکر می کنند، بھترين جا 

 که کنترل به در اينجاست. برای جمع شدن است ميشوند
 خارج شده و کارخانه می رود که به رؤسامرور از دست 

ه تسخير ما در آيد، در اينجاست که احساس بسيار خوبی ب
آدم دست ميدھد، زيرا ما ديگر خود و در بين خودمان 
ھستيم کارخانه را تسخير کرده ايم ھيچ چيز حرکت نمی 
کند بجز حرکت کارگران وشلوغ پلوغی که بگوش 

نبايد  ، که می گويد، ھمه جا بايد نگھبان گذاشت وميرسد
اين چنين  کسی را بغير از کارگران به کارخانه راه داد و
ھمه در . تصميماتی  از گوشه و کنار به گوش می خورند

اين يک حادثه ی مثبت است، که . سالن نھار خوری ھستيم
می  يم وادور ھمديگر جمع شده  ھمه با قدرت تمام 

را برای گسترش قدرت  و چاره ی بعدی  خواھيم راه
سی خود پيدا کنيم، يکی از ھمکاران بلند سيا اقتصادی و
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می شود و بر روی صندلی می ايستد ومی گويد، بخش 
جوشکاری ديگر در دست خودمان است، ديگری می گويد 
بخش مکانيکی وماشين سازی ھم ھمينطور و ديگری 

و يک . ا نيستفرياد می کشد، که ديگر خبری از کار فرم
ھمکاراز بخش کارگری  بلند می شود وفرياد می زند، 
ديگر استخدام واخراج دست خودمان است از فردا ھمه 
ھمکارانی که اخراج شده اند را دوبار خودمان به سر 
کارشان می آوريم وھمکاران بخش ھای مختلف يکی پس 
از ديگری بلند می شوند و از کنترل بخش ھای خود سخن 

در واقع در اين لحظه کنترل کارخانه دست . ندمی گوي
کسانی است که در سالن غذا خوری جمع شده اند و اين 

 سخن ،سھم دارند آن يک مجمع عمومی است که ھمه در 
بخودی ھمين مجمع عمومی . ميگويند و تصميم ميگيرند

دراينجا تصميم گرفته می .  شورای کارخانه استخود 
چيز را در دست گرفته ايم، شود، حال که ما کنترل ھمه 

وضعيت ارتباطاتمان با دريافت مواد خام برای ادامه ی 
دستمزدھا فروش، وضع و توليد چه می شود؟ مسئله خريد 

و روابطمان با بازار عرضه و تقاضا و با بانک ھا چه 
خواھد شد؟ چگونگی رابطه مان را با کارخانه ھايی که 

د روشن کنيم، شايد برايشان محصول توليد می کنيم را باي
آنھا ھم کاری که ما با ھيئت مديره کرده ايم را انجام داده 
اند وخودشان آقای خودشان شده اند، ما بايد خيلی چيزھا 
را بفھميم، يکی از ھمکاران گفت، ما بايد ھرروز قبل از 

خوری دور ھم جمع شويم و غذا شروع کار در سالن 
امشب . يريمم بگبرای چگونگی شروع کار ھمه باھم تصمي

  يانا بايد به نوبت نگھبانی بدھيم که کارفرمچکار کنيم؟
اين کارھا را به چه شکل . قبلی وسايل توليدمان را ندزدند

 به حرکت در آوريم؟ ھمه اين تصميمات وتصميماتی که
 به نظرمان خواھد رسيد، از سوی مجمع خودبخودی

 عمومی که ھر روز صبح قبل از شروع کار تشکيل می
در اينجا اين ما ھستيم که تصميم می . شود گرفته می شود

اين راھم فراموش نکنيم که ماھا در کارخانه . گيريم
زندگی نمی کنيم ھر يک از ما دريکی از محله ھای 
تھران زندگی ميکنيم، ھمانطوری که ماھا در زمان انقلاب 

و خيابانی که در آن زندگی  کارھايی مثل کنترل کوچه 
ا به عھده می گرفتيم وبا ھمکاری شوراھای ميکرديم ر

محلی که خود ماھم عضوی از آنھا بوديم آذوقه پخش می 
کرديم، نفت پخش می کرديم ، به در خانه ھا می رفتيم 
وگونی برای سنگر بندی درمقابل گارد ضد انقلاب شاه و 

واين عملکردھا و وظايفی که .....غيرو جمع می کرديم و
 به ما  برای ھدايت جامعه محول می در آينده  در انقلاب

شوراھای انقلابی می نامند، که ھمه در را شود 
  .ندتصميماتش و سرنوشتش سھيم ھست

  
  

١١.٠٩.٢٠١۴            علی

  

  

  

                                          

ابزار سرکوب سرمايه محدود به نيروی سرکوب و ديوان 
شود، رسانه ھای گروھی از سالاری تو در توی آن نمی 

روزنامه ھا گرفته تا سریال ھای تلويزيونی و تبليغات کالاھا 
و مصرفی کردن تفکر اجتماعی بخشی ازابزار سرکوب آن 

سالھا فعاليت برنامه ريزان فکری و . به حساب می آيند
نظريه پردازان سرمايه که بواسطه بلندگوھايی تبليغاتی خود 

ومی را تسخير کنند و به آن جھت توانسته بودند افکار عم
بخشند و مردم سرزمين ھايشان را از شبح کمونيسم 

  !!متمدنبترسانند، دوباره دست بکار شدند تا به مردم 
غرب الغا کنند که اينبار دشمن شان برای محو تمدن موجود 

تمدنی که فرھنگش قرنھا بر پايه بردگی ، . آمده است
  و!!آنان غير متمدنه گفته استعمار و استثمار انسان ھای ب

ياد داشتي كوتاه به مناسبت 

  اكتبربسالگرد انقلا
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و  آمريکابوميان قاره اقيانوسيه، عقب افتاده آفريقا، آسيا، 
ريخته نيروی انسانی و منابع طبيع موجود در اين قاره ھا، 

شده بود و از برکت غارت سرمايه مردم اين نقاط جھان، 
سود بيشتر و غلبه بر بحران و استمرار . فربه گشته بود

  .  ا تشکيل می دھدقدرت نياز سرمايه ر
در اينکه دوران جنگ سرد برای سرمايه جھانی سود آور 
بود شکی نيست، از کمپانی ھای اسلحه سازی گرفته تا 
کمپانی ھای فيلم سازی ھاليوود از اين شرايط به بھای جان 
ھزاران انسان و به فلاکت کشاندن زندگی ميليونھا انسان 

پايان .  ھره را بردند کنار دنيا، بيشترين ب وديگر در گوشه
گرفتن اين تقابل و در واقع جنگ سرد با اعلام برنامه نظم 
نوين جھانی به واسطه سياست ھای نئوليبراليسم، نيازمند 

  . دشمنی نوين بود

  
  

برای تداوم بخشيدن به در آمد ھا و سود بری بی سرمايه 
خود و غلبه بر بحران ھای اقتصادی ساختاری اش، پايان 

برای به انحراف کشاندن افکار . داشتدشمنی جديد نياز به 
و اعتراضات عمومی از مشکلات ذاتی نظام موجود، 
مسائل و علل اصلی که به ناھنجاری ھای اجتماعی دامن 
می زند و ھمچنين در راستای پيشبرد سياست ھای جديد 
خود، دشمن جديد را که دھه ھا پيش تر، آن را خود 

  . ه بين المللی معرفی کردسازمان داده بود، به جامع
 اما قرار بود دشمن تمدن ھم باشد، اين دشمن، نويندشمن 

ظاھرا . مذھبی از کار درآمد و آنھم از نوع اسلامی اش
 ھر مذھبی بدليل با اينکه!!!. مذاھب ديگر متمدن شده بودند

غير انسانی و  ، به ذات،نوع نگرشش به انسان و طبيعت
سياسی ايش مھيا باشد و قدرت افراطی است و اگر زمينه بر

 و خود را نشان می دھدماھيت بگيرد، را در اختيار 
  . تجارب تاريخی آن ھم بسيارند

استفاده ابزاری از مذھب در اعمال قدرت فردی و يا جمع 
کوچکی بر جمع بزرگتر از ھمان اولين اجتماعات کوچک 
انسان ھا تا کنون به اشکال متفاوت، کارکرد خود را نشان 

تنھا . اده است و در واقع ھيچ تفاوت ماھوی با ھم ندارندد
  . لازم است که زمينه برای رشدشان موجود باشد

در چند دھه اخير و در دوران جنگ سرد، سازماندھی 
نيروھای مذھبی که در شرايط لزوم،  بويژه برای مقابله با 
رشد نيروھای سوسياليست و کمونيست ، بتواند مورد 

گيرند از سياست ھای معمول نظام سرمايه استفاده قرار ب
 بوده است و در برھه ھای تاريخی بعنوان ابزاری برای 

 استفاده از رسانه ھای باخودی وامع ھراس افکنی در دل ج
  که سرمايه داری در اختيار خود دارد،یگروھی وسيع

بلوک شرق و در پی فروپاشی . عمل کرده است آشکارا
س اندازی از دشمن نوين پايان گرفتن جنگ سرد، ھرا
  . ضرورتی دو چندان پيدا می کرد

در ،  سياست سرمايه جھانی  اردوگاه شرقپيش از فروپاشی
سرنگون کردن دولت ھای ملی که از دل انتخابات و رای 

بر سر کار آمده  و يا از راه جنبش ھای آزادی بخش مردم 
 تشديد سرکوب واستبداد، با سازماندھی واسطهبودند ب
 در ويژه ب،با اردوگاه شرق ھای مذھبی به بھانه مقابلهنيرو

دوران اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش شوروی، در 
واقع از ابزار مورد استفاده سرمايه برعليه رشد کمونيسم  

 در ايران .  خاورميانه بودويژهو آزادی خواھی ملل دنيا ب
ری با سقوط رژيم پھلوی و بر سرکار آمدن رژيم سرمايه دا

شکل در کنار جمھوری اسلامی پاکستان جمھوری اسلامی 
 در کنار شکست جنبش ھای ملی پايانی خود را گرفت و

منطقه بواسطه کودتاھای پی در پی و تقويت نيروھای 
مذھبی از جمله اخوان المسلمين در منطقه، با برجسته 

نوار اتحاد جماھير شوروی برابردر کردن ابزار مذھب، 
سازماندھی، آموزش و تسليح اين نيروھا . آمدبوجود امنيتی 

بی شباھت به بيرون آوردن غول چراغ جادوی داستانھای 
 نهکودکان نبود که به درون چراغ برگرداندن آن کاری اگر 

ناممکن، اما بسيار سخت است را تداعی می کرد که در 
را واقع نيازھای سرمايه جھانی در شرايط بحران کنونی 

 اتفاقات اخير در خاورميانه و رشد .برآورده می کند
 برای سرمايه جھانی و بحرانی ،نيروھای مذھبی افراطی

جنگ و .  استنعمتی خدادادیکه در گير آن است ھمانند 
تروريسم ابزار و خوراک تبليغاتی قدرتمندی است که می 
تواند خيلی از مسائل ھمچون بحران اقتصادی و فلاکت 

ن را تحت شعاع خود قرار اجتماعی اکثريت شھروندان جھا
دھد و آن را به پشت صحنه ببرد و از نگاھھا دور سازد و 

دموکراتيک و اجتماعی شان را که از  دستاوردھای ھمزمان
 خود کسب کرده بودند را از آنان باز پيگيرانهدل مبارزات 

بحران اقتصادی و اعمال سياست و برنامه . دنبگيرپس 
ص کشورھای در حال رياضت اقتصادی اکنون ديگر مخت
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اقتصادی پيشرفته با ی يتوسعه نيست، ھم اکنون در کشورھا
نيز اين سياست بواسطه کم کردن ھزينه ھای تامين 

 دولتی  و مسئوليت ھای اجتماعی و سپردن بيشتر وظايف
به بخش خصوصی ، به رشد فقر و ناھنجاری ھای 

  .  دامن زده استکشورھا  موجود دراجتماعی
 بلافاصله با ،جنگ سرد يافتن و پايان سقوط بلوک شرق

 – و دامن زدن به تفاوت ھای نژادی افراطیشوونيسم رشد 
مذھبی زمينه ساز رشد نيروھای راست افراطی و فاشيست 
تحت عناوين آشکار و پنھان و حضور آنان در عرصه 

در اروپای غربی رشد سياست ھای . سياست گذاری شد
 مذھبی –ای نژادی ضد خارجی و برجسته کردن تفاوت ھ

و وجود بحران را به پناھنده ھا و مھاجرين نسبت دادن، 
سياستی بود در جھت منحرف کردن افکار عمومی و رشد 

در اروپای شرقی اما رشد اين نوع افکار و . احزاب راست
از . تبليغ پيرامون آن، نتايج اش بسيار خونين بود
نونی که يوگوسلاوی سابق گرفته تا اوکرائين در شرايط ک

  . نمونه ھای برجسته آن ھستند
در شرايط امروز پس از اروپای شرقی، مرزھای سياسی 
کشورھای خاورميانه ھم عملا تغيير کرده است و در برخی 
از اين کشور ھا دولت مرکزی نقشی صوری دارد و 

ليبی . ھردسته و گروھی برای خود سازی کوک می کند
اره و بی ثبات است پس از سقوط قذافی عملا کشوری چند پ

چه کسانی و در کدام بخش قدرت را که معلوم نيست 
در عراق و تعدد مراکز قدرت حاکم است، دراختيار دارند 

پيشتر و حالا پس از خروج نيروھای ناتو، بی ثباتی و 
سياست ھای  راستایپراکنده گی قدرت اين کشور را در 

 و ھر کسی برسر خوانیسرمايه، چند پاره کرده است 
 ١٣در افغانستان پس از . نشسته است تا لقمه ای برگيرد

سال حکومت خودکامه و فاسد کرزای و در حالی که بی 
ثباتی غوغا می کند و اختلافات قومی و مذھبی دامن زده 
می شود، قدرت تقسيم می شود و پيمان اسارت بار با ناتو 

  .به رھبری ايالات متحده آمريکا بسرعت امضا می شود
ان کنونی که بحران سرمايه داری بردگی نوين و در دور

افسار گسيخته ای را ببار آورده، جھان در تب جنگ، 
 گری، قتل و خشونت، افزايش ويروس ھای کشنده یافراط

و آلودگی زيست محيطی  بسوی نابودی ھمه دست 
در دورانی . آوردھای تا کنونی انسان ھا شتابان روان است

انقلابی در پراکنده گی و که نيروھای چپ کمونيست و 
جنبش ھای کارگری و و سردرگمی خويش غرق ھستند 

اجتماعی با تمامی تلاش ھايشان بشدت سرکوب می شوند، 
اردوگاه ھم ان پيشين  و طرفدارسوسيال دموکراتاحزاب 

و ادعا می سالھاست که به آستانبوسی سرمايه شتافته اند 
 از ند که می شودکردند و اکنون ھم بر اين ادعا استوار ھست

 به سوسياليسم ،سرمايهنظام راھھای قانونی در چارچوب 
دروغ ھم نمی گفتند، دولت ھای آن موقع البته . ھم رسيد

نمونه ) اسکانديناوی، ھلند واتريش( رفاه اروپای شمالی 
  که !!!.سرمايه بودندنوع ی از دولت ھای سوسياليستی ياھ

 و نشانگر اين ستاروشن امروزه بر ھمه عاقبت آنھا ھم 
. است که اگر تغيير ساختاری نباشد راه بجايی نخواھد برد

در اين دوران و در اين شرايط است که با ياد انقلاب اکتبر 
و تاثير گذاری آن در يک دوره تاريخی بر ھمه مبارزات و 

 به نقد شرايط ،اجتماعات و تاثيرات پس از فروپاشی اش
  . کنونی می رسيم

  
  

  
  

  ياد انقلاب اکتبر و مسئله قدرت سياسی
  

اگر چه از ابتدا در خود تناقضاتی را حمل می انقلاب اکتبر 
تاثيرات مثبت و تا کنون ھم تاريخی کرد که در مقاطع م

اما در بطن خويش نويدگر دنيايی منفی خودش را داشته، 
نوين بود، دنيايی از آن انسان، تفکر مادی چنين خواستی 
اما قرنی پيش از آن می آمد و شايد بشکل نارس آن در 

 خود را در دوره ھای ،تاريخ بشريت بارھا و بکرات
در استمرار آن بارھا  بود ومتفاوت اجتماعی مطرح ساخته 

 ،ھرچند اما فطرت آدمی از اين گذر تاريخ. کوشيده بود
نيافته بود و خود را در محدوده آرمانھای  شگرفیتغيير 

اسی بدون ي کسب قدرت ستشکست خورده خويش در جھ
  .گذاشتمی  محصور ،انقلاب اجتماعی مستمر

خ، اگر بر اين باور باشيم که نظريه جامعه در متن تاري
دگرگونيھای جامعه در سير تاريخ و خود تاريخ به معنای 

 است آنگاه به درک تحول انسانیو  انقلاب آدمیتکامل 
شکست خواستگاه انقلاب اکتبر در فردای پيروزيش خواھيم 

  .رسيد
پذيرفتن وظيفه دوگانه برای طبقه کارگر از طرف سوسيال 

 ، نشانگر عدم شھامت بورژوازی عقب روسيهدموکراسی
 در مھيا ساختن زمينه تحولات اجتماعی اين کشورمانده 
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موجود در کنار  فئوداليسم ساختار برون رفت از برای
 در زمانی که روسيه تزاری . بودبورژوازی عقب افتاده

 نيافتادن از رقبای اروپايی خود در عرصه رقابت پسبرای 
گی يه جھانی و برای جبران عقب افتاددر بازار سرما

و به گونه انقلاب بورژوای را از سر نگذرانده روسيه که 
 اقتصادی که –ای ساختن با سيستمی دوگانه اجتماعی 

) نورس (مخلوطی از نظام پيشين و سرمايه داری ناقص 
با انتقال صنايع و کارخانجات و با پيش گرفتن روش بود، 

و در واقع  انجام گرفته بود در اتريشکه رشد بورژوازی 
 ،در يک کلام. ه اين کار اقدام کردب، روندی مصنوعی

ورژوازی روسيه وظيفه خود را در به انجام رساندن ب
انقلاب بورژوازی به عھده نگرفت و سوسيال دموکراتھا را 

 مانده که واپسجامعه با سيستم اقتصادی  در مقابل يک
از اين رو . اکثريت آن را دھقانان تشکيل ميدادند قرار داد

دن انقلاب توسط سوسيال دموکراتھا مسئله دو مرحله ای بو
 که وظيفه دمطرح شد و آنان را به اين نتيجه رسان

دموکراتيک بطور جدايی ناپذيری به وظيفه سوسياليستی 
ه نيازمند يبنابراين پيشرفت صنعتی روس. وابسته است

 آن مدآپي دموکراتيک در مرحله نخست که –انقلاب بورژوا 
صنعتی خواھد بود و تحول اجتماعی و اقتصادی و رشد 

 ،مرحله دوم انقلاب سوسياليستی، که  در ھر دو مرحله
حال . رھبری مبارزه طبقاتی با سوسيال دموکراتھا ميبود

 که نشانگر بی لياقتی ١٩٠۵آنکه پس از تجربه انقلاب 
بورژوازی روسيه در به انجام رساندن انقلاب بورژوازی 

  میب چند برابربود، نقش کارگران را در پيشبرد امر انقلا
 اين نکته بود که راه رسيدن به  برساخت ولی ھمچنان تاکيد

 و شوراھای سياسی مستقيم سوسياليسم از مسير دمکراسی 
  .می گذردکارگری و سراسری مردم روسيه 

رسيدن به چنين مقصودی اما نيازمند پيگيری در انقلاب 
اجتماعی تا رسيدن به مرحله انقلاب سوسياليستی بود که 

 –خود به گونه ای استمرار در مدار تحولات اجتماعی 
سياسی برای استقرار نظام شوراھا و کنترل کارگری و نه 

 ُبعدھمانطور که مارکس بدون اينکه به . اما حزبی می باشد
لاب سياسی کم اھميت داده باشد، اما ھميشه واقعيت قان

اساسی انقلاب را، انقلاب اجتماعی ميدانست و به ھمين 
کل تاريخ : " ر است که در فقر فلسفه تاکيد ميکندخاط

و " چيزی نيست مگر دگرگون سازی مستمر فطرت آدمی
از اين جھت انقلاب را جريانی زنده و ھميشه در حال 
زايش می دانست و انقلاب سياسی را صرفا واقعه ای 

ديده  میخطير که در اوج انقلاب اجتماعی پديد می آيد، 
  .است

آمد اين گفتمان است که اساس يک انقلاب  پيش در،اين ھمه
را کسب قدرت سياسی صرف و برنامه منطبق برآن تشکيل 
نمی دھد اگر که نتواند بر بستر تحولی عظيمتر يعنی 

چيزی که ما در . انقلاب اجتماعی مستمر شکل بگيرد
. فردای انقلاب اکتبر بوضوح شاھد انجام نيافتن آن ھستيم

وی انقلاب اکتبر از خواستگاه چرا که سقوط اخلاقی و معن

خود بيش از ھر شکست سياسی ، به اصول و آرمان 
انقلاب لطمه شديدی وارد نمود و آن را در مسير انحطاط 

 روزا خود صحت اين گفته دپی آم قرار داد و در دخو
بايد از يک انقلاب منحرف که به " : لوکزامبورگ که

 را  ..."سيدکژراه ميرود بيشتر از يک انقلاب ناموفق تر
ثابت نمود و اين ھمان اصلی است که از مفھوم واقعی 
انقلاب کارگری که فرآيند يک انقلاب اجتماعی و کسب 

  . داشتمی شودقدرت سياسی است، 
درکی اراده گرايانه که بر ذھنيت حزب بلشويک پس از 

 قصد داشت وگرفتن قدرت سياسی در روسيه وجود داشت 
 . به پيش بردمعه کمونيستیجامعه را با شتاب بسوی جا

بدون در نظر گرفتن شرايط عينی جامعه انجام اين عمل 
 به شکلی جھشی از موانع  که می خواھد، درکیروسيه

 در صورت لزوم با بکار بردن حتیپيش رو عبور کرده و
، بخشی از اين زور اين موانع را از سر راه خود بردارد

  . صوير می کشدنگاه اراده گرايانه و غير علمی را به ت
درک اقتصادی که در رھبران حزب وجود داشت نياز را 
در دولتی کردن ابزار توليد و توزيع و کنترل بازار می ديد 
و نه کنترل کارگری بر ابزار توليد و توزيع و سياست 

 و اقتدار بواسطه شوراھای کارگری و توده وسيع دھقانان
 بسوی ايجاد يک اين نگاه اقتصادی خواه ناخواه. اين نھادھا
کراتيک گام برمی داشت که برنامه ريزی خود ونظام بور

را به رشد شتابزده و سريع نيروھای مولده می کاھد و 
سياستی که قدرت . عينيات پيش رو را ناديده می گيرد

سياسی که می بايست بشکل مستقيم و بی واسطه از طريق 
شد، کارگران و توده وسيع کار و زحمت به پيش برده می 

به ايجاد قدرت دولتی متمرکز و پرقدرت که  نتيجه منطقی 
می آن به از بين بردن شوراھا و دموکراسی وسيع توده ای 

بازتوليد مناسبات بورکراتيک سرمايه نتيجه آن و انجاميد 
اين شکل نگاه به . می شدداری در شکل دولت حزبی 

قدرت سياسی و حل مشکلات پيش رو در حوزه فرھنگی 
در اين حوزه با سازماندھی فرھنگی . بل نقد استھم قا

جامعه به بھانه ضرورت ھا و نيازھا در واقع به دوام و 
ھمين نمونه در . بقای قدرت دولتی حزب کمک می رساند

کشور چين با شرايطی به نسبت مشابه در انقلاب فرھنگی 
که انجام گرفت، به قيمت جان ميليونھا انسان،دراين کشور 

است که دست آوردھای آن را ھمگان می توانند تجربه شده 
که اساس و بنياد آن " کمونيست " ببينند، حزبی تحت عنوان 

با نگاھی به اين .  اقتصاد پيشرفته سرمايه داری است
تجارب يک نکته مشخص می شود و آن اينکه نمی توان 

و يا قدرت سياسی را بوکالت از کل جامعه به يک حزب 
 داد، نمی شود که در برابر عينيات ی حرفه اجريان منسجم

و موانعی که در پيش رو قرار دارد، اراده گرايانه و با 
بسوی جامعه سوسياليستی پيش ، سياست ھای جمعی نخبه 

  .رفت
ياد داشت انقلاب  نوشته تنھا شد، اين  اشارهھمانگونه که

 بررسی ھمه جانبه بهو نمی تواند  اکتبر است و قصد ندارد
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 ولی می شود به برخی از نکات ، پردازدب ربانقلاب اکت
چرا که بر ماست . اساسی و قابل تعمق آن اشاراتی داشت

که در زمانه جاری است با تعھدی ه که در برابر ھرآنچ
به نقدی و علمی فراخور و ماندگار بر پايه انديشه پويا 

پرداخته تا فردای جھان را به جايگاھی که پديده ھا وسيع 
 نسانده و باور داشته باشيم که مسئوليت ايسزاوارش است ر

  .ماستتک تک امر بر دوش 
 با تمام کاستی ھايش به آن اشاره داشت يادچيزی که اين 

دارد، درک ناصحيح از انقلاب کارگری و جايگزين کردن 
حزب بجای طبقه و از بين بردن فضای باز و آزاد برای 

اب،  اجتماعی ديگر احز–فعاليت و ابراز نظر سياسی 
سازمانھا، نھادھا و افراد خارج از قدرت، غيرسياسی کردن 
جامعه و سپردن انديشيدن و تصميم گيری درباره جامعه و 

برنامه ريزی برای آن بدست متفکران حزب در قدرت و 
سلب دخالتگری در امور دولت و اقتصاد و جامعه از 
کارگران و عموم مردم و ھزاران نکته ديگر است که ھمه 

  .  آن انقلاب به کژراه رفته اشاره دارند آمدپیبر 
با اين ھمه به پيشواز و گراميداشت انقلاب اکتبر می رويم، 
چرا که پی آمد ھر شکستی، پيروزی است و چرا که 
انقلاب اکتبر در بطن خود اما نويدگر دنيايی نوين برای 
انسان آزاد بود که برتمامی نابرابری، بی عدالتی و قدرت 

  .انديشه سوسياليستی را جانی تازه بخشيدريد و  شويهسرما
  

  روشنی 
  

٢٠١۴  اکتبر
  
  

 در باره اقداماتی برای مقابله با اختلال اقتصادی
  نايعص  دری درباره کنترل کارگریکميته مرکز

  

 
  
   ١٩١٧ مه ٢٤
 
 از ھم گسيختگی کامل زندگی اقتصادی روسيه ھم - ١

ای رسيده است که فاجعه گريز ناپذير  اکنون به نقطه
ای که ابعاد وحشتناکش به تعطيل  باشد، چنان فاجعه می

شماری از صنايع اساسی منتھی خواھد شد، کشاورزان را 
س ضروری محروم خواھد کرد و در از کشت در مقيا

حرکت قطارھا اخلال ايجاد کرده و در نتيجه رساندن 
ھا  غلات به نقاط صنعتی و شھرھا را متوقف و بر ميليون

ھم اکنون  به علاوه، اين سقوط. گذارد تن از مردم تأثير می
تنھا از . گذارده است آغاز و بر صنايع مختلفی تأثير 

ھای مردم و اتخاذ شماری ترين کوشش نيرو طريق عظيم
از اقدامات انقلابی، چه در سطح محلی و چه از طريق 

  .توان به طور مؤثر با آن مقابله کرد دولت مرکزی، می
ھای بوروکراتيک، يعنی ايجاد   نه از طريق روش- ٢

  داران و مأمورين دولتی در آن مسلط  نھادھايی که سرمايه
  
  

  
ران، سلطه برترشان دا ھستند، و نه با حفظ منافع سرمايه

در صنعت، تسلط شان بر سرمايه مالی و حفظ اسرار 
بازرگانی شان در مورد معاملات بانکی، تجاری و 

اين به دفعات به . توان از فاجعه جلوگيری کرد صنعتی می
وسيله اثرات جزئی بحران چنانچه در بعضی از صنايع 

  .آشکار شده به اثبات رسيده است
برقراری ] اقتصادی[يک فاجعه  تنھا راه فرار از - ٣

. کنترل واقعی کارگری بر توليد و توزيع کالاھا است
برای چنين کنترلی لازم است که در وھله نخست، 
کارگران اکثريتی معادل حداقل سه چھارم تمامی آرا را در 

و آن دسته از صاحبان . ھمه نھادھای کليدی حايز باشند
ندان فنی و علمی اند و کارم ھا که فرار نکرده کارخانه

ھای کارخانه و  ًمجبور به ھمکاری شوند؛ ثانيا، کميته
ھای آن، شوراھای مرکزی و محلی نمايندگان  کارگاه

ھای کارگری بايد حق  کارگران و سربازان و اتحاديه
شرکت در اين کنترل را داشته و ھمه دفاتر تجاری و 
حسابداری و نيز ساير اطلاعات موجود را در دسترس 
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ًه باشند؛ ثالثا، چنين حقی به نمايندگان ھمه احزاب داشت
  .عمده دموکراتيک و سوسياليست ھم داده شود

 کنترل کارگری، که ھم اکنون در چند مورد درگيری - ٤
داران ھم به رسميت شناخته شده است،  از طرف سرمايه

ً از طريق يک سلسله اقدامات کاملا –بلافاصله بايد 
ولی بدون درنگ اعمال خواھد مطالعه شده که به تدريج 

 توسط کارگران به اداره کامل توليد و توزيع کالاھا، –شد 
  .توسعه يابد

 کنترل کارگری ھمچنين بايد بر ھمين مبنا بر تمامی - ٥
عمليات مالی و بانکی و به منظور توضيح وضعيت مالی، 

ھا و  ھای کارمندان بانک با مشارکت شوراھا و کنگره
درنگ سازمان   ساير کارمندانی که بیھا و اتحاديه شرکت

  .داده خواھند شد، تعميم داده شود
پيش از ھر ] اقتصادی[ برای نجات کشور از فاجعه - ٦

چيز لازم است که در عمل، و نه با حرف، به کارگران و 
دھقانان با اعتماد کامل تفھيم کرد که نھادھای ملی و محلی 

تنفذان بانکی، حاکم حجم عظيم سودھا، درآمدھا و اموال م
داری را به مردم  مالی، تجاری و صنعتی اقتصاد سرمايه

بدون اين اقدام غير ممکن است که از . منتقل خواھند کرد
کارگران و دھقانان خواست و يا انتظار داشت که اقدامی 
ًواقعا انقلابی به عمل آورند و يا دست به کوششی واقعا  ً

  .جدی بزنند
 نظام پولی و مالی و عدم  با توجه به اختلال کامل- ٧

امکان بازگردانيدن به وضع عادی تا زمانی که جنگ 
ادامه دارد، ھدف تشکيلات دولتی در مقياس وسيع 

ًای و نتيجتا در مقياس سراسر کشور، بايد  ناحيه
سازماندھی مبادله ابزار کشاورزی، لباس و چکمه و ساير 
. کالاھا با غلات و ساير محصولات کشاورزی باشد

 دخالت عای شھر و روستا در اين مبادله وسيھا اونیتع
  .خواھند داشت

 تنھا ھنگامی که اين اقدامات به عمل آيد طرح کار - ٨
اين اقدام به . اجباری ھمگانی ممکن و لازم خواھد بود

نوبه خود مستلزم تأسيس ميليشيای کارگری است که در آن 
کارگران علاوه بر ھشت ساعت کار روزانه خود به 

ًيگان خدمت خواھند کرد، و متعاقبا تبديل به ميليشيای را
مردمی خواھد شد که در آن حقوق کارگران و کارمندان 

تنھا چنين ميليشيای کارگری . پردازند داران می را سرمايه
تواند و  خيزد می و ميليشيای مردمی که از آن بر می

 و نه به –بايد که کار اجباری ھمگانی را معمول دارد  می
داران،  ای بوروکراتيک و در خدمت منافع سرمايه وهشي

تنھا ]. اقتصادی[بلکه در جھت حفظ واقعی مردم از فاجعه 
ًاقعا انقلابی ی وطبايد انضبا تواند و می چنين ميليشيايی می
علای کوشش مردم را برای جلوگيری بر قرار کرده، حدا

 از اين فاجعه تأمين کند و تنھا کار اجباری ھمگانی قادر
  .است حداکثر استفاده از نيروی کار کشور را ميسر سازد

 در ميان اقداماتی که برای حفظ کشور از اين فاجعه به - ٩
آيد، يکی از مھمترين وظايف انتقال وسيع  عمل می

کارگران به توليد ذغال سنگ و مواد خام و خدمات حمل 
به ھمين نسبت انتقال تدريجی کارگران از . و نقل بايد باشد

ليد محصولات نظامی به محصولات مورد نياز برای تو
  .ترميم اقتصادی، نيز ضروری است

 انجام منظم و موفق ھمه اين اقدامات تنھا ھنگامی -١٠
ممکن است که تمامی قدرت دولتی به پرولتاريا و نيمه 

  .پرولتاريا تفويض شود
  

ھا و تصميمات حزب کارگر سوسيال دموکرات  قطعنامه: ترجمه
ھای فدائی خلق  ، انتشارات سازمان چريک1898-1917 روسيه

  ١٣٦٣ايران، دی 
  
  
  

  
  ١٩١٩جمھوری شورايی مجارستان  

  
  

  
  نپوستر تبليغاتی کمونيست ھای مجارستا

  ١٩١٩ " دست در دست " 
  

  :کوتاه شمار
  

جمھوری شورايی مجارستان پس از جنگ جھانی اول در 
اين جمھوری جای جمھوری .  پا گرفت١٩١٩سال 

دموکراتيک مجارستان را گرفت و کلا کمی بيشتر از 
 تا اول آگوست مارس ٢١چھار ماه دوام نداشت، از 

. د بوBéla Kunرھبر اين جمھوری بيلا کون . ١٩١٩
کشورھای فرانسه، بريتانيا و آمريکا اين جمھوری را 

پس از انقلاب اکتبر در روسيه، . برسميت نشمردند
جمھوری شورايی مجارستان دومين جمھوری سوسياليستی 

اين جمھوری تنش و . در جھان بود که پا می گرفت
درگيری نظامی با کشورھای رومانی، پادشاھی صرب، 

اين . کسلواکی نوپا داشتکروات ، اسلوانی و کشور چ
جمھوری پس از اشغال نظامی توسط ارتش رومانی 

  .فروپاشيد و نظام پادشاھی به اين کشور بازگردانده شد
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Béla Kun  

  
ن روزنامه نگاری مترقی و سمپات حزب سوسيال بيلا کو

وی در جنگ جھانی اول شرکت . دموکرات مجارستان بود
  بعنوان زندانی جنگی اسير١٩١۶داشت و  در سال 

وی .  شد و به کمپی در منطقه اورال فرستاده شدروسھا
در آنجا به ايده کمونيسم پيوست با انقلاب اکتبر با تشکيل 

ب کمونيست که بعدھا به حزب گروه مجارستانی ھا حز
 تبديل شد، دست ١٩١٨کمونيست مجارستان  در نوامبر 

 در حزب ی و.وی بعدا با لنين آشنا شد. به فعاليت زد
کمونيست روسيه به جناح چپ افراطی که منتقد لنين و 

بھمراه اومبرتو او . خط بلشويسم بودند تعلق داشت
 Mátyás Rákosiماتياژ راکوشی  تراچينی ايتاليايی و 

مجار پيرامون گئرگوری زينوويف و کارل رادک جمع 
ھجوم " شدند و برخلاف ديدگاه عمل گرای لنين، ايده 

وی در جريان . را تبليغ می کردند"  انقلابی به ھر ترتيب
وی پس . جنگ داخلی روسيه در کنار بلشويک ھا جنگيد

از سقوط جمھوری شورائی مجارستان به شوروی گريخت 
در . ليت خود در بين الملل کمونيست ادامه دادو به فعا

 دستگير و بسرعت محاکمه و اعدام ١٩٣٠تصفيه ھای 
  . از وی اعاده حيثيت شد١٩۵۶در سال . شد

  

  نگاھی به تاريخچه اين جمھوری
  

  
  

، ١٩١٨ مجارستان در سال –با سقوط پادشاھی اتريش 
جمھوری مستقل دموکراتيک مجارستان از پی انقلاب 

يا انقلاب کريسنتمم )  گل بنفش مينا( انقلاب استر ( استر 
انقلاب گل داوودی، در ديگر منابع چون گل داوودی ھم ( 

موسس اين ) می شودبنفش است به اين اسم ھم خوانده 
 Mihály Károlyi(بود )  ١(جمھوری  ميخائيل کاروئی 

اين اسم از آنجا آمد که در پی شکل گيری . پا گرفت))  
 ١٩١٨ اکتبر ٣١شورای ملی مجارستان صبح 

تظاھرکنندگان  با گذاشتن گل بنفش مينا بر لباس خود با 
 تسخير ساختمان ھای دولتی ه بپشتيبانی ارتش مجارستان

 عمومی در بوداپست اقدام کردند و به پا گيری جمھوری و
پادشاه وقت . دموکراتيک مجارستان ھمت گذاشتند

مجارستان چارلز چھارم شرايط جديد را پذيرفت و 
 نوامبر ١۶در . کاروئی را به نخست وزيری گماشت

 جمھوری دموکراتيک مجارستان به رياست ١٩١٨
 اين ١٩١٩ سماردر ماه . جمھوری وی پايه گذاری شد

جمھوری بواسطه انقلاب ديگری سرنگون شد و جمھوری 
زندگی کوتاه اين . شورائی مجارستان شکل گرفت

 اشغال  اجمھوری با بازگشت پادشاھی به اين کشور ب
  .  نظامی بوداپست توسط ارتش رومانی، پايان پذيرفت

ھسته حزب کمونيست مجارستان در مسکو، توسط چند 
خالفان ساکن در اين شھر که بشکل م اسير جنگی مجار و

گيری کميته مرکزی اين حزب انجاميد، به رھبری بيلا 
اولين اعضای اين حزب به مجارستان . کون شکل گرفت

 حزب کمونيست مجارستان ١٩١٨ نوامبر ٢۴رفته و در 
حزب " اين حزب نخست خود را . ( را در آنجا شکل دادند

اين دليل که نام گذاشت به " کمونيست از مجارستان 
اکثريت تشکيل دھندگان اين حزب، ريشه مجار نداشتند و 
اعضای مجار آن در اقليت قرار داشتند و بايد به روند 
شکل گيری اش در روسيه شوروی و حضور اعضای 

را  شکل دھنده اش بعنوان عضو حزب کمونيست شوروی
ای  ھاين حزب توانست با تبليغ ديدگاه) . در نظر داشت

راديکاليسم را در ميان سوسيال دموکرات ھا خود روند 
 اعضای خود را به ١٩١٩ت تا فوريه نستواشدت بخشد و 

 نفر برساند که بيکاران، کھنه سربازان، جوانان ۴٠٠٠٠
اين . روشنفکر و اقليت ھای قومی را در بر می گرفت

حزب با اين وعده که توانايی دفاع از مرزھای مجارستان 
دمت نظام اجباری، خواھد داشت، را بدون استفاده از خ

توانست بعنوان تنھا حزب سازمانيافته مبارزه را به پيش 
بيلا کون قول داده بود که در صورت حمله نظامی . ( برد

رومانی، چکسلواکی و صرب که در آن موقع در کمپ 
شوروی قرار نداشتند، ارتش سرخ شوروی به جمھوری 

وتاه اين نوپای مجارستان کمک خواھد کرد، عمر ک
جمھوری و حمله ارتش رومانی به مجارستان نشان داد که 

خبر سرخ " اين حزب نشريه ) . اين اتفاق ھرگز رخ نداد
را انتشار داد و بيشتر تمرکز خود را بر حمله به دولت " 

در ماه ھای بعدی حزب کمونيست . کاروئی قرار داده بود
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قدام ھواداران حزب ا. توانست قدرت خود را گسترش دھد
به برگزاری تظاھرات تھاجمی بر عليه رسانه ھای موجود 

در يک اتفاق تعيين کنند تظاھر کنندگان در . دولتی کردند
 فوريه در يک اقدام  خشونت آميز اعتراضی به دفتر ٢٠

نشريه رسمی حزب دموکرات حاکم " جھان مردم " نشريه 
  نفر از جمله يک مامور پليس انجاميد،٧که به کشته شدن 

در پی اين اتفاق، دولت وقت رھبران حزب . دست زدند
حزب اين ساختمان روزنامه .  کمونيست را دستگير کرد

اين دستگيری با خشونت . بسته شد و انتشارش ممنوع شد
و ضرب شتم پليس ھمراه بود که باعث شد تا افکار 

در . عمومی را به طرفداری از حزب کمونيست جلب کند
اجازه انتشار دوباره " خبر سرخ "  نشريه مارساول ماه 

رھبران . گرفت و دفتر حزب کمونيست بازگشايی شد
حزب در زندان اجازه داشتن ملاقاتی داشته باشند که اين 
ملاقات ھا به آنان کمک می کرد از اين راه امور سياسی 

  .حزب را در بيرون از زندان به پيش ببرند
ولت دی  کاروئی اعلام کرد که د١٩١٩ مارس ٢٠روز 

   نخست وزير دولت Dénes Berinkeyنژ برين کای 
 ٢١کاروئی در روز . دموکراتيک وقت استعفا خواھد داد

 به آگاھی شورای وزيران رساند که اين فقط حزب مارس
سوسيال دموکرات است که بدليل داشتن پشتيبانی عمومی 

در حين تلاش ھا برای . می تواند دولت جديد تشکيل دھد
ت جديد، رھبران حزب سوسيال دموکرات به تشکيل دول

مذاکره با رھبران حزب کمونيست که ھنوز در زندان 
بودند، دست زدند و توافق کردند تا دو حزب با ادغام شدن 

اتحاد با . تحت حزب سوسياليست مجارستان کار کنند
حزب کمونيست برای حزب سوسيال دموکرات نه تنھا در 

بيشتر می کرد، بلکه را افکار عمومی محبوبيت شان 
رابطه اشان با حزب کمونيست شوروی را بواسطه بيلا 

رئيس جمھور کاروئی که شديدا ضد . کون افزايش می داد
. کمونيست بود در جريان اين ادغام  قرار نگرفته بود

 که بر اين باور بود که حزب سوسيال  درحالیبنابراين
کرد دموکرات است که دولت را تشکيل می دھد، مشاھد 

که درواقع دولت جديد بيشتر در اختيار حزب کمونيست 
  .قرار دارد

در پی شکل گيری شورای کارگری بدون حضور مستقيم 
کارگران، دولت حزب جديد سوسيالست با فراخواندن 
شورای انقلابی دولت، برقراری جمھوری شورائی 
مجارستان و برکناری رئيس جمھور وقت  کاروئی را در 

بيشتر مقام ھای .   اعلام  کرد١٩١٩ مارس ٢١روز 
دولتی در دولت جديد که از اتحاد سوسياليست ھا و 

کمونيستھا شکل گرفته بود، با رياست ساندر گاربی  
Sándor Garbaiدر اختيار  بعنوان نخست وزير 

، افرادی که پيشتر عضو حزب سوسيال دموکرات بودند 
 اختيار قرار داشت ، بجز مقام کميسر امور خارجه که در

بيلا کون  رھبر حزب کمونيست قرار داشت و واقعيت اين 
. بود که وی قدرت اصلی را در حکومت در اختيار داشت

دولت جديد تحت رھبری کون تمام برنامه کمونيستی را 
که در برگيرنده برچيدن القاب اشرافی و حقوق ويژه، 
جدايی دين از دولت، آزادی بيان و اجتماعات، تحصيلات 

ان،  آزادی زبان و فرھنگ، حقوق اقليت ھا، که اين رايگ
  . آخری به مرحله اجرا در نيامد، پذيرفته بود

 صنعت و شرکت ھای تجاری را ملی ،دولت کمونيستی
اعلام کرد و مسکن، وسائل نقليه رفت و آمد عمومی، 
بانک ھا، انجمن ھای فرھنگی و زمين ھای کشاورزی را 

ر شرايط اقتصادی پس از اين سياست ھا د. اجتماعی کرد
جنگ، تورم اقتصادی را بدنبال داشت و کمبود مواد 

پشتيبانی افکار . غذايی را درسراسر مجارستان دامن زد
عمومی از کمونيست ھا که بيشتر برپايه قول و قرارھايی 
بود که آنھا برای برگرداندن کل سرزمين مجارستان ، 

دی سازی دولت جديد گام ھای در جھت عا.  قرار داشت
روابط خود با پيمان سه جانبه که شامل جمھوری سوم 
فرانسه، بريتانيا و روسيه می شد برداشت تا بتواند از اين 
راه برخی از زمين ھای از دست رفته در جريان جنگ را 

  .باز پس گيرد
  
  

  
  

  ١٩١٩شرايط مرزی کشور مجارستان در آگوست 
  

"  که دبيلا کون در اين دوره به اطلاع لنين رسان
در مجارستان استقرار پيدا کرده " ديکتاتوری پرولتاريا 

. است و خواھان بستن پيمان اتحاد با آن کشور است
 تیجمھوری سوسياليس" شوروی که در آنزمان بنام 

خوانده می شد  اين درخواست " روسيه  شوروی فدراتيو
دولت . را بدليل درگير بودن در جنگ داخلی رد کرد

جمھوری شورائی مجارستان که خود را تنھا می ديد، 
دست به تشکيل گارد سرخ به فرمانده ھی  ماتياژ راکوشی  

Mátyás Rákosi٢٠٠اضافه بر آن دسته نظامی .   زد 
تحت مسئوليت " پسران لنين " ن، بنام نفره ای از مردا

اين دسته .   شکل گرفتJózsef Csernyجوزف چرنی 
نظامی برای مقابله با نيروھای ضد انقلابی به نقاطی که 

اين دسته . اين نيروھا فعاليت می کردند فرستاده می شدند
که بشکل خشونت آميز رفتار می کرد باعث بوجود آمدن 
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ايشان شد که برخی از اين تنش ھايی در ميان مردم و 
  .تنش ھا به درگيری خشونت آميز می انجاميد

  

  پايان جمھوری
  

در اوآخر ماه مه در پی درخواست نمايندگان نظامی پيمان 
 رھبر جمھوری سه جانبه برای امتيازات ارضی بيشتر،

 بازپس گيری سرزمين ھای کشور، ارتش قولبراساس 
جديد سرخ مجارستان، شرق کشور را که کشور 

تشکيل شده بود را به ) امروزه اسلواکی ( چکسلواکی
  جمھوری ١٩١٩ ژوئن ١٦اشغال خود درآورد و در 

ارتش سرخ جمھوری . شورائی اسلواکی را اعلام کرد
توانست موفقيت ھای نظامی تحت رھبری سرھنگ ارئول 

 در بخش ھای Colonel Aurél Stromfeldاشترومفلد 
 شمال  بيرون کند و قصد کسب کند، نيروھای چک را از

داشت تا برعليه نيروھای رومانی در شرق وارد عمل 
با وجود پيروزی ھای نظامی اوليه، بيلا کون  . شود

براساس وعده ھای فرانسه که قول خروج نيروھای 
  را داده بود، سه Tiszántúlرومانی از  تيزان توول 

ه اين معامل. ھفته بعد نيروھای ارتش سرخ را بازخواند
ضربه وارد کون ارضی  با فرانسه به حمايت مردمی بيلا 

پس از عقب نشينی نيروھای ارتش سرخ  از شمال، . کرد
نيروھای رومانی خلاف وعده کرده و نيروھای خود را از 

  . منطقه مورد مناقشه عقب ننشاندند
شرايط کمونيست ھای مجارستان، پس از شکست کودتايی 

انجام گرفته بود واقدامات که توسط سوسيال دموکرات ھا 
 Antalتلافی جويانه دولت کمونيست آنتال داوی سيزاک 

Dovcsák )   رو به وخامت  ) آنزماننخست وزير جديد
دادگاه انقلابی امر به اعدام کسانی که .  بيشتر گذاشت

اين اعدام . مشکوک به دست داشتن در کودتا داشتند، داد
شکل شگفت معروف شد، ب" ترور سرخ " ھا که به 

  . انگيزی حمايت مردمی از دولت کمونيست را کاھش داد
جمھوری شورائی مجارستان متوجه شد که جنگ با 

 و بعدا رومانی، با کاھش نيروھای داوطلب چکسلواکی
جنگ و کاھش حمايت از ھر دو جنگ و خود حزب 

در پی شکست .  کمونيست، ھر روز سخت تر می شود
 از نيروھای رومانی آخرين تلاش ارتش سرخ جمھوری

، بيلا کون و رھبران اصلی حزب در ١٩١٩در جولای 
روز اول آگوست به اتريش فرار کردند و تنھا اقليتی از 

  György Lukácsاعضا ھمچون گئورگ لوکاچ 
فيلسوف شناخته شده بعدھا کميسر پيشين فرھنگ و 

مارکسيست برای سازماندھی مخفی حزب کمونيست در 
شورای کارگران بوداپست دولت .  دکشور باقی ماندن

  انتخاب Gyula Peidlجديدی به رھبری جولا په ايدله 
کردند که با ورود نيروھای رومانی به بوداپست در روز 

، چند روزی بيشتر دوام نيآورد و اين ١٩١٩ آگوست ٦
  .پايانی بود بر جمھوری شورائی مجارستان

  و قدرت بوجود آمده پس از سقوط جمھوری خلاء در
حضور نيروھای نظامی رومانی در پايتخت، دسته نيمه 

 Miklós Horthyمنظمی به فرماندھی ميکلوش ھورتی 
تشکيل  مجارستان بود، - که از افسران امپراتوری اتريش 

 بطور مستقل و به شکل خشونت باری دست به شد که
ترور " شکار کمونيست ھا، چپ ھا و يھوديان زد که به 

  خيل زيادی از طرفداران جمھوری .معروف شد" سفيد 
ديگران مثل  . شورائی مجارستان بدون محاکمه اعدام شدند

 ، فرنز بوياکی Péter Ágostonپيتر آگوشتون 
Ferenc Bajáki ، دی نژ برين کایDénes 

Berinkey ، آنتال داوی سيزاکAntal Dovcsák ،
، کالمار ھنريک József Haubrichجوزف ھابريخ 

Kalmár Henrik که لن جوزف ،Kelen József, ،
، شاندور سابدوش György Nyisztorگئورگ نيستور 

Sándor Szabados و کايرول وانتوش Károly 
Vántusبيشتر .  در يک محاکمه به زندان افکنده شدند

اينان بعدا بواسطه پيمان تبادل اسرا با شوروی  در سال 
پيمان بر اساس اين .  آزاد و به شوروی برده شدند١٩٢١

بيلا کون و تعداد .  زندانی آزاد شدند٤١٥نزديک به 
ناشماری از کمونيست ھای مجارستان در دوران تصفيه 

  .  در دوران استالين، اعدام شدند١٩٣٠ھای 
  

  ترجمه از روشنی
  

  
١-  
   

  
  

Mihály Károlyi  
  

ميخائيل کاروئی از يک خانواده اشرافی بود که در جناح پيشرفته و 
  .چپ دموکرات جامعه قرار می گرفت
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 زنده باد سوسياليسم       

  آدرس وبلاگ جديد
 

   Weblog:   socoka.wordpress.com  

   E-mail:    control.kargari@gmail.com 

  فعالين نشريه كنترل كارگري


